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قصّه های دیدنی

ابرک خوش حال

۱

۲زمستان است. ابرك، همان ابر کوچک، می خواهد برفش را یکجایی ببارد.
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رد  نرگس  گـل های  بـالای  از  ابـرك 
که  ببارد  را  برفش  می خواهد  می شود. 
گل نرگس می گوید: »وای وای! نه. اینجا 

نه. یخ می کنم!«
»ابرك به بوستان می رسد. پیرزنی روی نیمکت نشسته است. 
پیرزن  بریزد.  پیرزن  سر  روی  را  برفش  می خواهد  ابرك 
خودش را لای ژاکت گرمش می پوشاند و می گوید: »وای وای! 

نه. اینجا نه. یخ می کنم!«

آن طرف تـر چنـد گنجشک روی زمین دانه 
سـرشان.  بـالای  مـی رود  »ابـرك  می خورند: 
گنجشک ها می گویند: »جیـکـو جیـک، اینجا 

ابرك می خواهد برفش را روی یک درخت نه. اینجا یخ می کنیم!«
نه.  »نه  می گوید:  درخت  بریزد.  کوچک 

اینجا نه! اینجا شاخه هایم می شکنند!«

ابرك به حیاط خانه  ی ما می رسد. می خواهد برفش 
را روی بند رخت بریزد. لباس روی بند می گوید: 

»نه نه، اینجا نه، وگرنه خشک نمی شوم!«

ابرك از یک طرف خانه ی ما به طرف دیگر می رود می شود. 
بچّه ها دارند آدم برفی درست می کنند. برف کم است و به سر 
برف  »حیف شد!  می گوید:  بچّه ها  از  یکی  نمی رسد.  آدم برفی 

تمام شد!«
ابرك از آن بالا صدایش را می شنود.

ابرك پایین می آید. می خندد و با خوش حالی 
برف  کُپّـه  یک  مـی کند.  باریـدن  به  شـروع 

درست می شود.

بچّه ها با خوش حالی سر آدم برفی 
با  هم  ابرك  می کنند.  درست  را 
»آخرش من  خوش حالی می گوید: 

هم یک کار خوبي انجام دادم.«
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